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 چکیده  اطلاعات مقاله 
ای  های بشر را به شیوهها و کاستیطنز نوعی ترفند ادبی زیباست که زشتی مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

کند. بحث  آمیز همراه با نیشخندی پنهان جهت اصلاح اجتماعی بیان می طعن

آثار طنزآمیز   زبان فارسی، به دلیل کمبود و نقصان  و بررسی دربارة طنز و 

منابع و اطلاعات بسیار دشوار است چرا که این نوع مهم ادبی کمتر به صورت  

مستقل مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر با هزل و خصوصا هجو آمیخته شده  

ای خاص در بیان نظم و نثر است که بسیار مؤثر و گیراست و  است. طنز شیوه 

مهمبه آن  لطیف تریوسیلة  با  را  مباحث  و  مطالب  حال  ن  عین  در  و  ترین 

دارند. طنز نقش مهمی ترین کلمات بیان میها و بُرنّده ترین دیدگاهتیزبینانه

ها دارد زیرا اغلب، حقایق آشکار و تلخ را به زبانی در آگاهی و بیداری توده

عقیده و  داشته  بیان  مردم  فهم  به  قریب  و  آن ساده  در ذهن  دقیقاً  را  ان  ای 

سازد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از  جایگزین می 

های  ای انجام گرفته به جایگاه طنز در مثنوی و شرح حکایت خانه منابع کتاب 

کار برده  طنز به وفور در مثنوی به   شود کهطنزآمیز آن پرداخته و مشخص می 

و نکات اخلاقی، فلسفی،    هاها جهت بیان دیدگاه شده و مولانا از این حکایت 

 عرفانی، مذهبی و... استفاده کرده است.
 

   :افتیدر خیتار
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 . مقدمه 1

هایی است که برای نقد اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته زیرا افزون  طنز از نخستین مقوله

می جلب  خود  به  نیز  را  خواننده  اجتماعی،  سودمندی  فارسی  بر  ادبیات  در  طنز  واژة  کند. 

و   کار رفتهکاربردی دیرینه دارد. در تاریخ سیستان و تاریخ بیهقی به معنی تلمیح و ظرافت به

ترین نوع نقد اجتماعی  معنای تمسخر و طعنه کاربرد داشته است. امروزه طنز به قوینیز به

 ای است که لایه و آستر آن غم و رنج است.بدل شده و آن خنده

نه فقط هزل و هجو و مزاح و   -اگر کسی بخواهد طنز فلسفی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی    

فکاهه و  تاریخ اسلام  –مطایبه  در  ایران جست  را  را  و  به اصطلاح »تاریخ طنز«  و  وجو کند 

بنگارد؛ ناگزیر باید زندگی و احوال و اقوام »عرفا« را از همین زاویه ملاحظه و مطالعه کند.  

مولوی، هم در تن دادن به این تحول و هم در انعکاس آثارش، »طنز« را مؤثر یافته و حقایق  

در مقام تأثیرپذیری از شمس تبریزی و چه در  عالم عشق و عرفان و حکمت و حریّت را چه  

مقام  تأثیرگذاری بر شاگردان و مریدان خویش با »طنز« عجین دیده و با »طنز« عجین کرده  

های  فراوان  کار بسته و از »طنز منظوم و داستانی« بهرهاست. مولانا طنز را حکمت آمیز به

 برده است.
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

بزرگترین گنجینهمثنوی مولوی به های زبان و ادب فارسی از جهات مختلف  عنوان یکی از 

مورد نقد و بررسی قرار گرفته البته در چند و چون این مباحث هنوز اندیشمندان حوزة علوم  

وجو و ارائة مطالب تازه هستند. از مواردی که در خصوص مثنوی کم و  انسانی در حال جست

های طنزآمیز  های مثنوی است. نگارنده حکایتاند؛ نقد و بررسی داستانختهبیش به آن پردا

طبقه موضوعات مشخص  اساس  بر  و  استخراج  ارزنده  اثر  این  در  به  را  نموده؛ سپس  بندی 

توضیح و تحلیل آنها پرداخته تا نقش طنز را در تفهیم مباحث مطرح شده در مثنوی کشف  

 های خود بهره برده است. از طنز برای ارائة نظرات و اندیشهو بیان کند که مولانا تا چه میزان  
 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

های دیگر شوخ طبعی،  نگارنده در این تحقیق کوشیده است تا پس از شناساندن طنز و گونه

های طنزآمیز آن را مشخص نماید. طنز  جایگاه طنز را در مثنوی مولوی بیان کند و حکایت
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وفور   بهبه  مثنوی  این حکایتدر  از  مولانا  و  برده شده  بیان دیدگاهکار  نکات  ها جهت  و  ها 

 اخلاقی، فلسفی، عرفانی، مذهبی و... استفاده کرده است 
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

توان آثار ذیل را نام برد: هایی صورت گرفته که از جملة آنها میدر خصوص مثنوی پژوهش

ها و تمثیلات  کوب به نقد و تفسیر قصه( اثر ارزنده دکتر عبدالحسین زرین1367)  بحر در کوزه 

زرین است.  پرداخته  قصهمثنوی  تفسیر  و  نقد  به  کتاب  این  در  مثنوی  کوب  تمثیلات  و  ها 

نی پردازد.  می زرین1364)  سرّ  دکتر  اثر  مثنوی  (،  تطبیقی  و  تحلیلی  شرح  و  نقد  به  کوب 

پرداخته است. این شرح از مثنوی در مفهوم عادی و بر مبنای توالی ابیات نیست اما ضمن 

بندی مباحث مثنوی، تلاش شده تا آنچه را در آن کتاب از باب لفظ یا معنی  تقسیم و طبقه

ر ضمن آنچه طی نقد و بحث مطرح است؛ به اجمال تقریر  حاجت به شرح و تفسیر دارد؛ د

آینه  کند.   و  صیقل  و  زمان  1387)زنگ  محمد  اثر  مثنوی(  در  مولانا  طنزهای  )تحلیل   ،)

(، به بررسی 1385)  افسانه  خندمین ترچویندیان که به تحلیل طنزهای مولوی پرداخته است.  

حظات نظری دربارة طنز و انواع شوخ های طنز در مثنوی مولوی پرداخته و ابتدا به ملاجلوه 

های آن و چرایی و چگونگی انواع دیگر پرداخته سپس به نقد و بررسی کتاب  طبعی و شاخه

پردازد و در آخر به اهداف عالی طنز در مثنوی و روش  تلخند و بررسی طنز در مثنوی می

اجم در مثنوی  بندی طنز و شوخ طبعی و در مثنوی و اختصاصات آن و اهداف مورد ته طبقه

 پرداخته است.  
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 های طنز در دفتر دوم  مثنوی جلوه.  1- 2

 اندرز کردن صوفی، خادم را در تیمارداشتن و لاحول گفتن خادم   . 1- 1- 2

یکی از صوفیان در سفر طولانی که داشت به خانقاهی رسید و تصمیم گرفت شب را در آنجا  

استراحت کند. پیش از ورود ابتدا چهار پای خود را در آخور بست و به جمع صوفیان پیوست. 

که عادت صوفیان است. صوفی به فکر  پس از پایان مجلس ذکر، سفره غذا را گستردند چنان

زبان من کاه و جو بده تا شب گرسنه  خادم را صدا کرد و گفت: به حیوان بی الاغ خود افتاد و

بِاللّه. این شغل من   اِلا  وَ لاقُّوَه  نماند. خادم که از سفارش او ناراحت شده بود گفت: لاحَولَ 
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های چهارپای من سست است و پیر شده؛  دانم. صوفی دوباره گفت: دنداناست و خودم می

و به او بخوران. خادم دوباره گفت: لاحَولَ وَ لاقُّوَه اِلا بِاللّه من خودم    جو را در آب خیس کن 

 دانم.  می
 جنـس تــو مهمانـم آمــد صـــد هــزار  گفـت لا حـول! آخـر ایـن حکمـت گـذار                 

 خـویش ما  هسـت میـهمـان، جــان مـا و   جملـه راضـی رفتـه انــد از پــیش مـــا               

هایش مرهم بگذار/  صوفی گفت: چهار پای من در اثر سفر طولانی پشتش زخم شده؛ بر زخم

به چهارپای بیچاره آب نیم ولرم بنوشان/ مواظب باش کاه کمتر قاطی جو کنی/ جای حیوان  

را از سنگ و کثافت پاک کن/ اگر هم زیرش خیس است خاک بریز تا آزار نبیند و... خادم هم  

 کرد.همان لاحول را تکرار میمدام 
 بــا رســول اهــل، کمتــر گـو ســخـن  گفـت: لاحـول، ای پـــدر لاحـــول کـن                  

 ( 215)مثنوی، دفتر دوم:    

اما خادم به محض اینکه از نزد صوفی رفت سرگرم کاری دیگر شد و امور را فراموش کرد.  

کرد  های آشفته و پریشان او را رها نمیخواب رفت اما خوابصوفی نیز از شدت خستگی به  

زد و  ربط نبود چون خرش داشت از شدت ضعف و گرسنگی دست و پا میها بیو این خواب

ام. صبح خادم به آخور  گفت: خدایا از جو صرف نظر کردم به مشتی کاه نیز راضیبا خود می

کرد  ضربات نیشتر خر را به دویدن وادار می درنگ پالان را بر پشت خر گذاشت و بارفت و بی

تا صوفی گمان بد به او نبرد. صوفی سوار بر الاغ خود شد و به راه افتاد اما حیوان زبان بسته  

نای حرکت نداشت. صوفی علت را دانست و گفت: حیوانی که غذایش در شب فقط لاحَولَ وَ  

 ود.شلاقُّوَه اِلا بِاللّه باشد حالش بهتر از این نمی
 جــز بــدیـن شیــوه نـــدارد راه کـــرد   گفـت: آن خـر کـو بـه شب لاحَول خَورد                

 شــب مــسبَّح بــود و روز انـدر سجــود   چـون کـه قـوت خـر بــه شـب لاحـَـول                 

 (249  –  250)همان:  

کسی و تنهایی بهتر از  فرومایگان را مانند آن خادم بدان. بیخواری و مواظبت  نتیجه اینکه غم

کار بد نهاد است. مولانا در این حکایت عدم تعهد و  های تبهآمدگویی و ثناخوانی انسانخوش 

کار و  دهد. خادم در این حکایت تمثیل مردم فریبوضعیت اجتماعی زمانة خود را نشان می

 هیچ ارزشی قائل نیستند.قیدی است که برای عهد و قول خود بی
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 یافتن پادشاه باز را به خانة کمپیر زن    .2- 1- 2

فرار می  پادشاه  قصر  از  پناه می»باز«ی  پیرزنی  به خانه  و  روی  کند  از  فرتوت  پیرزن  آورد. 

ها  کَند و این سزای کسانی است که قدر خوشیها و پرهای باز را میعقلی و دلسوزی ناخنبی

 آورند.  ها پناه میسختیدانند و به را نمی
 سـوی آن کمـپیر کو مـی آرد بـیـخـت   نه چنین بـازی اسـت کو از شهر گریـخـت             

 ناخـنـش بـبــیـد و قـوتـش کـاه کـرد   پـایکش بـــست و پــرش کــوتـاه کـــرد             

 فـزود از حــد و  نـاخـن شــد دراز پـر   گفـت: نـا اهلان نــکـردنـدت بــه ســــاز             

 (323  –  326)همان:    

دانند و همچنین این  بها را نمیهای نا اهل و نادان قدر و ارزش چیزهای دائم و گرانانسان

ای  خرد برای انسان ثمرهکه دوستی افراد نادان و بیحکایت گریزی به دوستی نابجاست؛ چنان

  کند انسان در شود. مولانا در این حکایت کوتاه بیان میندارد بلکه باعث گمراهی و زیان او می

 هر جایگاهی که باشد باید متناسب با جایگاه خود رفتار کند. ابیات طنز آمیز:  
 سـوی مــادر آ؛ کـــه تیــمــارت کـند    دســت هـــر تـا اهـل، بیمـــارت کنــد             

 کـژ رود جـاهـل هـمـیـشه در طـریـق  مهــر جاهــل را چنــین دان ای رفـیــق              

 ســـوی آن کمپــیر و آن خـرگـاه شـد    جـو بیگــــاه شـــد               روز شــه در جــستـ

 شـه بــرو بـگریـست زار و نـوحـه کـرد   دیــد نـاگـــه بــــاز را در دود و گــــرد              

 ای مــــا درســتکـه نـبـاشی در وفـ ـ  گفت: هـر چـند ایـن جـزای کــار تـوست              

 خیره بگریـزد بــه خـانـة گنــده پــیر    ایــــن ســـزای آنـــکـه از شـــاه خبیـر              

 (327  –  331)همان:    

طور که  گوید: هر دل نالایقی شایسته اخذ حکمت و معرفت نیست. همانمولانا در اینجا می

ها  های نادان و نا اهل هم ظرفیت خوشیپناه برد؛ انسانباز شاه را رها کرد و به خانه پیرزنی  

با  و جایگاه باید متناسب  انسان  اجتماعی هر  بنابراین موقعیت  ندارند  را  اجتماعی  بلند  های 

 شخصیت او باشد. 

 
 

 خاریدن روستایی به تاریکی، شیر را به ظن آنکه گاو اوست  . 3- 1- 2

یکی از روستاییان گاو خود را در طویله بست و رفت. شبانگاه شیری خشمگین به طویله رفت  

جا شبانه آمد که به گاو  خبر از همهو گاو را کشت و خود در جای گاو نشست. روستایی بی

خود سری بزند. مثل همیشه به نوازش و لمس کردن پرداخت به این خیال که گاو است. شیر  
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طور حتم از  دید بهداد و این روستایی مرا میگفت: اگر تاریکی اجازه میمی  با زبان حال خود

 داد. ترس جان می
 شیـر، گـاوش خـورد؛ بـرجـایش نشسـت   روســتایی گـــاو در آخـــر ببــــــست                   

 شــب آن کنـجـکـاو گـاو را مـی جـست   روســتایی آمــد در آخــُر ســوی گــاو                

 پُـشــت و پـهلــو، گــاه بــالا، گـاه زیــر   دســت مـی مالیــد بــر اعـــضای شـیر               

 (503-505)همان:    

 بیت طنز آمیز:
 زهـره اش بـد بردی و دل، خون شدی  گفت شیــر ار روشنـی افـزون شـدی                 

 ( 506)همان:    

آورند و از عمق و شأن آن  مولانا در این حکایت کوتاه کسانی که ذکر الهی را فقط بر زبان می

 کند و تقلید کورکورانه را نکوهش کرده است.آگاهی ندارند؛ سر زنش می
 نه ز نـامم پــاره پــاره گــشت طــور؟  حــق همــی گویـد کــه: ای مغـرور کــو             

 لاجـرم غافـــل در ایــن پیچیـــده ای   ــــادر ایـــن بـــشنیده ای            از پــدر  و ز م

 بی نـشان از لطـف چـون هـاتف شـوی   گــر تـــو بـی تقلیــد ازو واقــف شـــوی            

 تــا بــــدانــی آفـــــتِ تقلیـــــد را  بـــشنو ایــن قـــصه پـــی تهدیـــــد را             

 (508-513)همان:    

اگر ذکر و یاد خدا ورد زبان باشد ولی اثری در رفتار و کردار انسان نداشته باشد یعنی بدون  

حقیقت حق باشد جز لقلقة  بردن به کنه و  شناخت و آگاهی از ذات اقدس الهی و بدون پی

ای نخواهد داشت. پیداست که تقلید کورکورانه نه تنها باعث کمال انسان نیست  زبان نتیجه

 کند. بلکه او را از و ادی امن الهی دور می

 
 

 فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع   . 4- 1- 2

روشند و از پول  صوفیانی که فقیر و تنگدست بودند تصمیم گرفتند خر صوفی مسافری را بف 

خواند »خر برفت و خر برفت و  آن جشنی برپا کنند. در مجلس پایکوبی یکی از صوفیان می

جا با آنان همراه  خبر از همهکردند و صوفی مسافر بیخر برفت« تمامی صوفیان هم تکرار می

  شد. مجلس تمام شد و صوفی مسافر سراغ خر خود را از خادم گرفت. خادم گفت وقتی متوجه 

شدم که صوفیان قصد فروختن خر را دارند چند بار آمدم تا تو را با خبر سازم ولی هر بار  
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آنان قویمی از  را  انگیزتر دیدم که تو قطعة »خر برفت و خر برفت و خر برفت«  تر و شور 

 خواندی. می

می نکوهش  مورد  را  کورکورانه  تقلید  طنزآمیز،  لحن  با  حکایت  این  در  تقلیدی مولانا    کند. 

هویت و  کورکورانه که انسان را از خود و حقیقت وجودی خود غافل کرده و او را به مقلّدی بی

)همان:    خبر است.سازد به طوری که از حقیقت و آنچه پیرامون اوست بیاختیار مبدل میبی

563 – 514 ) 

 
 

 تعریف کردن منادیان قاضی، مفلسی را گرد شهر   .5- 1- 2

باره به حبس محکوم شد. او علاوه بر غذای خود غذای دیگر  خانمان و شکممردی بینوا، بی

نیز می را  با  زندانیان  او  قاضی صحبت کردند.  با  نداشته  آسایش  او  از دست  زندانیان  خورد. 

برد و دانست مرد مفلس زندان را وسیلة  تحقیق در مورد این ماجرا به صدق گفتار زندانیان پی

راحتی خود قرار داده پس آزادش کرد و دستور داد او را گرد شهر بگردانند و بگویند که این  

مرد تهیدست است تا کسی به او قرض و نسیه ندهد و اگر کسی بر عیله او ادعای طلب نماید  

ت. برای اجرای دستور قاضی  پذیرفته نیست زیرا تهیدستی و بینوایی این مرد ثابت شده اس 

مرد مفلس را به بازار برده و جلوی شتر مردی را گرفتند و مفلس را بر آن سوار کردند و گرد  

شهر گرداندند و او را به مردم معرفی کردند... خلاصه از صبح تا شب او را گرد شهر گرداندند  

من و شترم گرسنه و خسته و صاحب شتر نیز در طول روز به دنبال او بود و در آخر نیز گفت:  

هستیم حق مرا ادا کن. مرد مفلس گفت: از صبح تا شب مرا بر شتر تو سوار کرده و بر گرد 

گردانند تا افلاس مرا با کوس و طبل به اهالی شهر اعلام کنند. اما تو طمع کردی و  شهر می

)همان:  فتادی.  گوش تو کّر شد نتوانستی صدای بوق و کرنای افلاس مرا بشنوی و به فلاکت ا 

675 – 674  ) 
دارد که حرص و طمع و سایر اوصاف نفسانی، موجب تعطیل  مولانا در این حکایت بیان می  

شود. آن زندانی پر خور تمثیل شیطان است که حرص و آز او سیری  ادراک و معرفت آدمی می

لی بیشتر مردم از  ناپذیر است و با آنکه خداوند طبل افلاس و بدبختی او را به صدا در آورده و

 دارند. های بی اساس او دل خوش میشدت حرص و طمع باز به وعده
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 ای بود وجوی خانهمثل غریبی که در جست  . 6- 1- 2

ای  دنبال خانه و مسکن بود که به آشنایی برخورد. آن آشنا مرد غریب را به خرابهشخصی به

ات نزد ما و  توانستی با خانوادهنیز می  برد و به او گفت اگر این خرابه سقف و دیوار داشت تو

در همسایگی ما زندگی کنی. مرد غریب با لحن طنزآمیز به او گفت: زندگی کردن در کنار  

 توانم سکونت کنم.  چون تو بسیار دلنشین و پسندیده است اما من در اگر نمیدوستان هم

د اما از میان تمامی افراد  ها به دنبال ترقی هستنمراد این حکایت این است که تمام انسان

توانند به درجات والای سعادت و رستگاری دست یابند که به مقابله و مجاهده  فقط کسانی می

فقط عدة   و  و غیر ممکن است  برای همه دشوار  امر  این  بپردازند.  نفس و هوی و هوس  با 

 توانند از عهدة چنین کاری برآیند و به سعادت حقیق برسند.معدودی می
 دوســتی بُــردش سـوی خانــة خـــراب   یبـی خانــه ای جـُـست از شــتاب                   آن غر

 پهلـوی مـن مــر تــو را مـسکن شــدی  گفـت او: ایــن را اگــر ســقفی بُــــدی                   

 (739  –  741)همان:    

 نقطة اوج و طنزآمیز در این حکایت:
 لیـک ای جـان در اگـر نـتـوان نـشســت   گفت: آری پهـلوی یــاران خــوش اسـت                   

 (743  –  775)همان:    

انسان نکوهش  بر  است  تأکیدی  حکایت  میاین  زندگی  رؤیا  در  همیشه  که  که  هایی  آنهایی  کنند. 

گوید هرکس  رسند. مولوی میخواهند بدون تلاش و مجاهده با نفس به مراتب بالای اجتماعی بمی

تزکیه نفس  خواهان موقعیت  به  با هوی و هوس و  به مبارزه  باید  و معنوی است؛  بالای مادی  های 

 بپردازد. 

 
  

 باز سلطان و ویرانکدة جغدان    . 7- 1- 2

افتد  ای میکرده به خرابهآید؛ راه را گم باز بلند پرواز و زیبا از روی ساعد شاه به پرواز در می 

 گیرد. و در میان جغدها قرار می
 بـــاز، در ویـــران بـــر جغـــدان فتــاد   راه را گـــم کـــرد و در ویــران فتــــاد                     

 پــر و بـــال نــــازنینش مــی کننــــد   ر مـی زنند                   بـر ســری جغـدانش بــر سـ

 بـــاز آمـــد تــا بگیـــرد جــــای مـــا   و لولـــه افتـــاد در جغـــدان کــه: هـا                   

 مــی شــومســوی شاهنـــشاه راجـــع   مـن نخـــواهـم بــود اینجــا، مــی روم                  

 (1132  –  1139)همان:    
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 طنز آمیز حکایت در این ابیات است:
 مـــشنوش گــر عقــــل داری انـــدکی   خـود چـــه جــنس شـــاه مـرغکـــی؟              

 هـیچ باشـد لایــق گَـــوزینــــه سیــر؟  جـنس شـاه اســت و یـا جنــس وزیـر؟              

 ( 1148)همان:    

تصویر  مولانا در این حکایت حال عارفان وارسته و کامل و جاهلان غافل و گمراه را به خوبی به

اند حال  دادة دنیای ظلمانیکنند که عارفان وارسته شیفته و دلکشیده است. اهل دنیا فکر می

های عارف و  بستة جای دیگری هستند. به عقیدة مولوی در این حکایت انسانآنکه آنان دل

های  وارسته خواهان بازگشت به جایگاه اولیة خود )عالم معنی( هستند و به این دنیا و وابستگی

 بهره از عشق الهی از این موضوع غافلند. های بیآن تعلقی ندارند ولی انسان

 
 

 تملق کردن دیوانه جالینوس را  و ترسیدن جالینوس  .8- 1- 2

روزی جالینوس به یکی ازشاگردان خود گفت : برو فلان دارو برای من بیاور تا خود را معالجه   

 کنم. 
 مــر مـــرا تـــا آن فـــلان دارو دهـــد   گفــت جـالینوس بــه اصــحاب خـــود                   

 هنـــد از بهــــر جنـــون ایـــن دوا خوا  پــس بــدو گفــت آن یکی: ای ذُو فُنون                 

 گفــت: در مــن کـرد یـــک دیوانــه رو  دور از عقــل تــو، ایــــن دیگــر مگــو                  

 (2095  –  2097)همان:    

 بیت طنزآمیز:
 چــشمکم زد آســــتین مـــن دریــــد   ســاعتی در روی مــن خــوش بنگریــد 

 ( 2098)همان:    

 کـی رخ آوردی بــه مـن آن زشــت رو ؟   نــه جنــسیت بــُدی در مـــن از اوگـر 

 کـی بـه غیــر جـنس خـود را بــر زدی؟  گر نه دیدی جـنس خــود، کـی آمـدی؟ 

 در میانــشان هــست قــدر   مـــشترک   چون دو کس به هم زند، بـی هـیچ شـک

 صــحبت نـــاجنس، گــور اســت و لَحدَ   خـود؟کـی پـرد مرغـی مگـر بـا جـنس  

 (2099  –  2102)همان:    

المثل »دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.« مسئلة  مولانا در این ابیات ضمن اشاره به ضرب

ها تا با هم سنخیت و تناسبی  تجانس و تناسب را مطرح کرده است. به عقیدة مولانا انسان

 باهم ارتباط برقرار کنند.  توانندنداشته باشند نمی
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 ، بر مناجات چوپان ) ع (انکار کردن موسی .9- 1- 2

 کــو هـمـــی گفـــت: ای گزُینندة الــه   دیــد موســی یــک شــبانی را بــه راه               

 چارقـــت دوزم، کـــنم شـــانه ســـرت  تــو کجــایی تــا شــوم مــن چــاکرت              

 شـــــیر پیــــشت آروم ای محتــــشم       جـامـه ات شـویم، شپـشهایت کُــشتم                

 ــروبم جایکــت  وقـــت خــواب آیــد، بـ  دســـتکت بـوســم، بـمـــالم پایکــت                 

 ای بــه یـــادت هَیهــی و هَیهـای مــن   ای فــدای تــو هـمــه بُز هــای مــن                 

 گفـت موسی: بــا کیـــست ایـن فــلان؟   ایـن نمـط بیهـوده مـی گفت آن شـبان                

 ایـن زمــین و چــرخ از او آمــد پدیـــد   گفــت : بــا آن کـس کــه مـا را آفرید                

 (1382-1375)همان:    

شکسته شد و راه بیابان  حضرت موسی خشمگین شد و او را سرزنش کرد چوپان ناراحت و دل

عتاب قرار داد که    را در پیش گرفت و رفت. خداوند به حضرت موسی وحی کرد و او را مورد 

بی موسی  کردی؟  جدا  ما  از  را  مخلص  بندة  و دشتچرا  دوید  چوپان  دنبال  به  و  درنگ  ها 

 ها را به دنبال او گشت. بیابان

گوید: شناخت هر کس از حق، مطابق با مرتبه و منزلت اوست. دیگر  در این حکایت مولانا می

های رسیدن به خداوند  کند و راهاینکه هر کس با زبان خودش خداوند را حمد و ستایش می

 متعدد است اما هدف و مقصد یکی است.  

 

 عذر گفتن دلقک با سید که چرا بدکار را نکاح کرده است  . 10- 1- 2

شبی سید اجل با دلقک گفت: چرا با عجله زنی روسپی را به عقد خود در آوردی؟ به من  

 کردم. سید گفت:میدامن و عفیف برای تو انتخاب گفتی تا زنی پاکمی
 قحبــه گــشتند و ز غــم تــن کاســتم   گفــت: نــه مـــستور صــالح خواســتم                   

 تـا ببیــنم چــون شــود ایـــن عاقبــت   خواسـتم ایـــن قحبــه را بــی معرفــت                

 دارد: گیری عارفانه مولانا در بیت آخر حکایت نتیجه

خواهم دیگر دیوانگی در پیش گیرم. )عقل  ام. میمن عقل دنیا طلب را بارها  امتحان کرده

معاش و دنیا طلب هم مانند آن زن بدکار قابل اعتماد نیست به همین دلیل باید او را برای  

 همیشه طلاق داد.( 
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 خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان  .11- 1- 2

ای؟ گفت   شب کنار دیوار مردی خوابیده دید؛ گفت: ای مست چه خوردهمحتسبی در نیمة   

ام. محتسب  از اینکه در سبو است. محتسب گفت: در سبو چیست؟ مست گفت: آنچه من خورده

بگو چه خورده این سخن تو بسیار مبهم است دوباره  از همان  گفت:  ای؟ مست جواب داد: 

یافت. تا اینکه محتسب  طور ادامه میواب همینچیزی که در کوزه پنهان است. این سؤال و ج

خواری مست را ثابت کند.(  از این سؤال و جواب نتوانست چیزی را ثابت کند. )نتوانست شراب

ای دیگر اندیشید و به مست گفت: آه کن، ولی مست به جای آه کردن،  بنابراین محتسب چاره

 هوهو کرد. 
 مـست، هــوهــو کــرد هنگـام سـخن                   گفــت او را مــحـتسـب : هیــن آه کــن   

 گفــت: مـن شـاد و تـو از غـم منحنـی  گفــت : گفتــم آه کــن ، هــو مـی کنی                  

 هـوهـتـوی میخـواران از شـادی اســت  آه از درد و غـــم و بیــــداری اســـــت                  

 (2392  –  2393)همان:    

 محتسب گفت: زود برخیز و با من بیا به زندان برویم. ابیات طنز: 
 از بـرهــنه کــی تــوان بــردن گــرو؟  گفــت مسـت: زود محتسـب بگـذار و رو                

 خـانة خـود رفتمـی، ویـن کـی شـدی؟   گـر مــرا خــود قـــوتّ رفــتـن بــــدی             

 (2397  –  2398)همان:    
 

 

 پرسید میجست و  قصة آن شخص که اشتر ضالة خود می  . 12- 1- 2

زند: هر کس شتر مرا پیدا کند  شخصی شتر خود را گم کرده و آشفته و مضطرب فریاد می 

گفتند: ما شتری  ارزش از روی طمع و تمسخر میهای پست و بیمژدگانی خواهم داد. آدم

رفت/ گوش بریده بود/ پالان و جهازش نقش و  زار میدیدیم که سرخ موی بود/ به سوی علف

سر و پایی صدها نشان از  چشم بود/ خلاصه برای گرفتن مژدگانی هر آدم بیبینگار داشت/  

 داد. آن شتر گم شده می
 کند زیـن هــر خـسی    ریــش خنـدت می  جــویی نــشان از هــر کـــسی              باز مـی

 اشـتـری ســرخـی بــه ســوی آن علـف  رفت ایـن طــرف             که اشتری دیـدیـم مـی

 و آن دگـر گویــد جلـش منقــوش بــود  آن یکـی گویـد بریـــد گـــوش بــــود           

 و آن دگـر گویــد ز گـر بـی پــشم بــود   آن یکـی گویــد شــتر یـک چـشم بود            
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 از گزافــــه هـــر خــسی کـــرده بیـان  از بــرای مژدگـــــانی صـــد نـــــشان           

 (2397  –  2398)همان:    

گوید اگر شخصی طالب حکمت و معرفت باشد و به خاطر این موضوع  مولانا در این حکایت می

کنند بلکه او را  او کمک نمینزد علمای دنیا دوست برود و از آنها کمک بگیرد آنها نه تنها به  

رسانند ولی اگر شخصی مدتی حتی از راه تقلید همراه  کنند و او را به حقیقت نمیگمراه می

ای دارد  شود که گمشدهگیرد و متوجه مینشین عارف حقیقی شود تحت تأثیر او قرار میو هم

ن این حکایت فایدة  پردازد بنابرایوجوی گمشدة خود میبنابراین با تلاش و کوشش به جست

 دهد. نشینی با عارفان کامل و حقیقی را نشان میهم

 

کرد برکاری و خبر نداشت که اوهم بدان حکایت هندو که با یار خود جنگ می .  13- 1- 2

 مبتلاست

 چهار نفر هندی وارد مسجدی شده؛ مشغول نماز خواندن شدند. 
 بــهر طــاعت راکــع و سـاجـد شـــدند         چــار هنــدو در یکـــی مــسجد شـدند               

 کـای مـؤذن بانــگ کـردی وقـت هـست  مــؤذن آمــد زان یــکی لفظـی بجـست                    

 هـی سخــن گفتــی و باطــل شـد نمـاز  گفـــت: آن هــندوی دیـــگر از نــــیاز                    

 چـه زنـی طعــنه بــر او؟ خــود را بگــو  آن ســوم گفــت آن دوم را: ای عمــــو                   

 در نــیفتادم بـه چـه چــون آن سـه تـن  آن چهـــارم گفت: حـَـمدالله کــه مــن                

 (3027  –  3032)همان:    

 عــیب گـویان بــیــشتر گــم کــرده راه           پــس نمــاز هــر چــهاران شــد تبــاه      

 هر کـه عیـبی گفـت، آن بـر خـود خریـد   ای خُـنُک جانی که عیـــب خویـش دید            

 ( 3033 – 3034)همان:   

کشد که دیگران را به خـاطر اشتباهی، مورد  مولانا در این حکایت نادانی کسانی را به نقد می

شوند و از آن  دهند در صورتی که خود نیز همان عیب و اشتباه را مرتکب میقرار مینکوهش  

غافلند. پس خوشا به سعادت کسی که معایب خود را ببیند و هر کس عیب کسی را بر زبان  

 وجو کند. آورد او آن عیب را در خود جست
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   طبیب او را ها و جواب گفتن  شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری  . 14- 1- 2

کنم. طبیب گفت:  پیرمردی نزد طبیب رفت و گفت من از ناحیة مغز احساس ناراحتی می

علت آن پیری است  پیرمرد دیگر بار به طبیب گفت: چشمم تار شده باز طبیب در جواب او  

کرد  گفت: این بیماری هم علتش پیری است. پیرمرد تمام دردهای خود را برای طبیب بیان می

گفت علت پیری است. سرانجام پیرمرد عصبانی  کرد و میاز آن جواب را تکرار میو طبیب ب

این حرف فقط  داری  که  این همه شهرت  با  تو  احمق  ای  گفت:  به طبیب  و  بسنده  شد  ها 

 کنی آیا تو از طبابت همین یک جمله را یاد گرفتی؟ می
 زمیـن مـانــدی ز کـــوته پــــایگی  بــر  تو خـــر احـــمق ز انـــدک مـایــگــی                  

 این غضب، این خشم هـم از پیری اســت  پس طبــیبش گفـت: ای عمر تـو شصت               

 خویـشتن داری و صبــرت شـد ضـــیف  چون هـمه اوصـاف و اجـزا شـد نحــیف                

 تــاب یــک جــرعه نــدارد قــی کنـــد   بـر نتــابـد دو ســخن، زو هــی کنـــد              

 (  3096  –  3099)همان:    

مولانا در این حکایت متذکر شد که انسان در دوران پیری قدرت و توان جسمی و فکری خود  

حکایت ضعف اخلاقی ناشی از  داند و او در این  دهد و این را امری طبیعی میرا از دست می

کند. مولانا در پایان حساب  خودخواهی و قبول نکردن سخن راست و درست را نکوهش می

روشن دیگر جدا میپیران  پیران  از  را  مانند  کند و میفکر  باطنا  و  پیراند  اینان ظاهرا  گوید 

 مقام هستند. کودک تر و تازه و باطراوت هستند و اینان همان اولیاء الله و انبیای والا 
 خـود چــه چـیزست آن؟ ولـی و آن نبی  از بـرون پــیرست و  در باطــن صـــبی              

 ( 3101)همان:    

 

 کرد قصة جوحی و آن کودک که پیش جنازة پدر خویش نوحه می  . 15- 1- 2

 زار مـی نالیـــد و بــــر مـی کــوفت سر  کــــودکی در پــــیش تــابوت پــــدر                      

 تـا تــو را در زیـــر خــاکی بـفــشُرنــد  کــاِی پــدر آخــر کجـااَت مــی برنـد ؟                    

 نــی در او قــالی و نــه در وی حــصیـر    مـی بــرندت خـــانه تنــگ و زحــــیر                 

 نـی در او بــوی طعــــم و  نـــه نــشان    نی چراغــی در شــب و نــه روز، نـــان                  

 نـی یــکی هـمسایـه کـو بـــاشد پنـــاه   نــی در مـعـمـور ، نـــی در بـــام ، راه                 

 وز دو دیـده اشــک خونیـن مـی فــشرد    زیــن نـسـق او صـاف خانـه می شـمرد                

 والله ایـــن را خــــانه مـــا مــی بـرنـد   گفت جــوحــی بــا پــدر : ای ارجمنـد               
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 راســت، بـــی تردیــد و شـکخـانه مـا   این نشانی ها که گفـت او یـک بـه یـک                

 ( 3116-3125)همان:    

مولانا در این حکایت زندگی دردناک مردم فقیر و مستضعف جامعه را بیان کرده و متذکر  

 های گناهکار و گمراه نیز همانند گور تنگ و تاریک است. شود قلب انسانمی

 

 لسوف، او را قصة اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فی  .16- 1- 2

بر روی دو کیسه نشست و راه طی   نهاد و خود  بر پشت شتر خود  باری  عربی صحرانشین 

ها  نما بود جلو آمد و از او پرسید: در کیسهکرد. در میانة راه شخصی که پر گو و فیلسوفمی

نما گفت: نیمی  چیست؟ مرد گفت: در یکی گندم و در دیگری ریگ برای تعادل وزن. فیلسوف

ب بار سبک از  تا هم وزن  بریز  را در کیسة دیگر  بهتر حرکت کند.  ار گندم  تر شود هم شتر 

ای؟ تو با این همه  صحرانشین گفت: ای حکیم تو با این همه علم و دانش چرا برهنه و پیاده

نما گفت: نه وزیر نه شاه بلکه شخصی عادی هستم.  عقل و دانش  شاهی یا وزیری؟ فیلسوف

نما سؤال کرد و فیلسوف نما گفت: سوگند که  وضع و دارایی فیلسوف  سپس مرد عرب دربارة 

حتی هزینة غذای شبانه را ندارم. صحرانشین گفت: برو از من دور شو که شومی و نحسی تو  

 کنی. مرا دچار کند و مرا مانند خودت بیچاره می
 شــومی تـــو بــر ســرمتــا نــبارد   پـس عرب گفتـش که شو دور از بـرم                   

 ( 3196)همان:    

قرار داده زیرا   به رستگاری نرساند مورد نکوهش  انسان را  این حکایت، علمی که  مولانا در 

چنین علمی )علمی که فقط محفوظات باشد( باعث شقاوت و بدبختی انسان  و حجاب اکبر  

 و برای انسان شوم و بدشکون است.

 

   رفتای میتیرانداز و ترسیدن او از سواری که در بیشهقصة    .17- 1- 2

کرد. در همان  ای عبور میسواری مسلّح با هیبتی ترسناک بر اسبی نژاده سوار بود و از بیشه 

زمان تیراندازی او را دید و از ترس جان کمان را کشید تا سوارکار را بزند. سوار فریاد زد: من  

ترم.  من نگاه نکن زیرا من در هنگام جنگ از پیرزنی ناتوان  انسانی ناتوانم به هیکل تنومند 

 تیرانداز گفت: برو که من از ترس قیافة تیراندازی به خودم گرفتم. 
 کــه ام در وقــــت جنــگ از پــیرزن   هـان و هـان منـــگر تــو در زفتّـــی مـن                   
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 بــر تـو مـی انـداختم از تـرس خـویش  گفـت: رو که نـیک گــفتی، ور نــــه نیش                  

 ( 3166  –  3167)همان:    

گوید: فریب صورت ظاهر را نباید خورد. مدعی زیاد است اما باید  مولانا در این حکایت می

 شان شناخت. افراد را با توجه به جوهر وجودی

 
 

 کشیدن موش، مهار شتر را و متعجب شدن، در خورد   1.8- 1- 2

رفت. شتر که از روی چالاکی  موشی مهار شتری را در دست گرفته و با غرور و تکبر راه می

به رود  همراه موش حرکت می نگفت. در آن زمان  کرد متوجه غرور موش شد ولی چیزی 

 بزرگی رسیدند. 
 گفـت اُشــتر: ای رفــیق کــوه و دشــت                        مـوش آنــجا ایــستاد و خـشک گــشت    

 پــا بــنه مـــردانـه انــــدر جـُــو در آر  ایـن توقـّــف چـیست  حیرانــی چــرا ؟                        

 (3440  –  3441همان:  )  

غرور موش گفت:  ترسم غرق شوم. شتر برای شکستن  ... موش گفت: آب عمیق است و می

بگذار ببینم اندازة آب چقدر است و پای خود را در آب فرو برد و گفت: عمیق نیست. موش  

گفت: برای تو عمیق نیست. سر انجام موش از غرور و تکبر دست کشید و از شتر خواست او  

 . را از رود عبور دهد و شتر از روی ترحم او را بر کوهان خود سوار کرد و از آنجا عبور داد

گر این است که اولیا و انبیا فروتن و بردبارند و با همة مردم به نرمی و مهربانی  این حکایت بیان

رفتار می کنند و از این فروتنی و نرمی نباید مغرور و خودبین شد و کسی که از فروتنی و  

 گردد.مهربانی اولیاء الله سوء استفاده کند خوار و حقیر می

 

 جهت انگور که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را   منازعت چهار کس  . 19- 1- 2

رفتند. شخصی به آنها یک درم پول  جایی میچهار دوست که هر کدام زبانی خاص داشتند به

داد تا چیزی برای خود بخرند. اولی که فارس بود گفت: برویم با این پول انگور بخریم. دومی  

خواهم. چهارمی  که ترک بود گفت: من ازُُم میخواهم. سومی  که عرب بود گفت: من عنب می

اِستافیل می بود گفت: من  نامکه رومی  از مفهوم آن  زیرا  نزاع برخاستند  به  ها  خواهم. پس 

خبر بودند. حکیمی که به هر چهار زبان آگاهی داشت به آنان فهماند که همه یک چیز  بی

 نها رفع شد.خواهند؛ منتهی با الفاظ مختلف. بدین ترتیب اختلاف آمی
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کند: بیشتر اختلاف میان مردم لفظی است و باید به مفهوم توجه کرد  این حکایت مشخص می

 نه به لفظ و سخن.
 گفـــتِ مــن آرد شـــما را اتــــــفّـاق  گفـتِ هر یک تان دهـد جــنگ و فــراق                 

 ( 3691)همان:  

 

 ی  ریگجه ینت. 3
اینکه کتاب با  و  بررسی است  قابل  زوایای مختلف  از  بیکرانی است که  های  مثنوی دریای 

ترین  زیادی در مورد آن نوشته شده ولی نکات بسیاری در آن ناشناخته باقی مانده است. مهم

های فراروان در مثنوی، مولانا صرفاً  نتیجة حاصل از این پژوهش اینکه با وجود طنزپردازی

و  شاعر طنزپردا و همین حکایت  برده  بهره  عقاید خود  بیان  برای  از طنز  بلکه  نیست  زی 

ها که در قالب طنز بیان شده خواننده را علاوه بر دریافت بهتر نکات عرفانی، فلسفی  تمثیل

مثنوی می بیشتر مجذوب   ... از گونهو  که  است  تنها کسی  مولانا  های مختلف شوخ  کند. 

فاده کرده و این استفاده در جهت تفنّن نیست بلکه در  های شنیع آن، است طبعی حتی گونه

جهت تعلیم معارف الهی است. در تاریخ ادب ما هیچکس جرأت چنین کاری را نداشته حتی  

های جسورانه عطار فقط از نظر محتوا جسورانه است و از حدود عرف و عوام خارج  داستان

شته است. طنز مولانا را وقتی حتی  ها را کنار گذانشده در صورتی که مولانا تمام چارچوب

کس قبل و بعد از مولانا جرأت  شوند که طنز بی پرواست  هیچخوانند متوجه میعوام هم می

های شنیع و معارف الهی پیوند برقرار کند. این هم به خاطر  چنین بین شوخ طبعینکرده این

گوید که مولانا  عظمت شخصیت و مقبولیتی مولانا است. عظمت شخصیت باعث شده کسی ن

های ملایمی در  قصد دست انداختن معارف الهی را داشته یا او را تکفیر کند. تنها انتقادی

 مورد مولانا مطرح شده است.  

های طنزآمیز در مثنوی وجود نداشت درک این مفاهیم  طورکلی اگر حکایات و داستانبه

مولانا از هر روشی برای تفهیم عقاید  عالی عرفانی و فلسفی برای خواننده بسیار سنگین بود.  

خود بهره برده حتی از مسایل و موضوعات خلاف عرف و مستهجن نیز استفاده کرده است  

تا نکات اخلاقی و عرفانی را به خواننده مثنوی بفهماند و بیشتر برای آنها قابل درک باشد.  

انسان از معشوق دور    محور افکار مولانا در مثنوی مسألة انسان است. وی کوشیده تا این 
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افتاده را که در دنیای مادّیات گرفتار شده نجات دهد بنابراین در سرتاسر مثنوی با آوردن  

های طنزآلود راه رسیدن به کمال و وصال حق را به او نشان دهد. نتیجه اینکه نباید  تمثیل

ا و  کنیم  توجه  آن  مغز  و  عمق  به  باید  بلکه  بنگریم  سطحی  و  ظاهری  مثنوی،  ز  به 

های عجولانه و به دور از تفکّر بپرهیزیم و از پوستة الفاظ بگذریم تا به مغز و  گیرینتیجه

 اصل مطالب و مقاصد مولانا در مثنوی برسیم. 
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Article Info ABSTRACT  
Article type: 

Research Article 
Satire is a kind of beautiful literary trick that expresses human 

ugliness and shortcomings in a sarcastic way with a hidden chuckle 

for social reform. It is very difficult to discuss and review satire and 

satirical works of Persian language due to the lack of sources and 

information, because this important literary style is less studied 

independently and is more mixed with humor and especially 

ridicule. Satire is a special way of expressing poetry and prose, 

which is very effective and attractive by means of which the most 

important topics are expressed with the most delicate and at the 

same time the sharpest views and the most winning words. Satire 

plays an important role in the awareness and awakening of the 

public because it often expresses the obvious and bitter truths in a 

simple language that is close to people's understanding and replaces 

an opinion exactly in their minds. This research, which was carried 

out with a descriptive analytical method and using library sources, 

dealt with the role of satire in the Masnavi and the description of its 

humorous anecdotes, and it is clear that satire is used abundantly in 

Masnavi and Rumi used these anecdotes to express moral, 

philosophical, mystical, religious, etc. views and points. 
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